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گفتمان اعتدال و طرح مسأله 
»مسأله یابی پیش از کنش های مدیریتی«

زمانی که گفت وگو درباره اعتدال و توسعه و 
زن در میان است، خود نوعی نگاه بین رشته ای 
یا حتــی دقیق تــر فرارشــته ای را می طلبد، 
بنابراین از موضــع یک کارشــناس در حوزه 
مدیریت و به ویژه مدیریت فرهنگی اگرچه در 
بحث سیاست گذاری های فرهنگی در حوزه زن 
و خانواده سخنی خواهم گفت، اما رویکردم در 
طرح بحث میان رشته ای و فرارشته ای خواهد 

بود.
در دنیــای کنونــی تحلیل رفتــار پیچیده 
فرهنگــی  سیاســت گذاری  سیســتم های 
اجتناب ناپذیر اســت. این شــناخت در کنار 
التفات به پیچیدگی های امر فرهنگ نقشــی 
بســیار مهــم در درک زندگــی اجتماعــی و 
فرهنگی ایفا می کند. دیرینه شناســی رشــته 
مدیریت فرهنگی و سیاست از منظر رسالت و 
ماموریت »کمک به برقراری یا ساماندهی نظم 
در جامعه، با تکیه بر فرهنگ« بیانگر آسیبی به 
نام مسأله یا مسأله مندی در مدیریت فرهنگی، 

برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هاست.
تحقیقات هم نشان دهنده این آسیب است. 
به عنوان نمونه شــریف زاده و دیگــران موانع 
اجــرای سیاســت های فرهنگی کشــور طی 
برنامه های اول تــا چهارم توســعه را مطالعه 
و آنها را به شــرح زیر احصــا کرده اند: تدوین 
غیرعلمی و غیرتعاملی سیاست ها، عدم التزام 
به اصول علمی تدوین سیاست، درک متفاوت 
از وضعیت موجود و مطلوب فرهنگی کشور ... 
و ضعــف در تعریف مســائل فرهنگی و عوامل 
میانی تدوین و اجرای سیاســت مانند کمبود 
وفــاق درون و بین مراجع سیاســت گذاری و 
اجرا، برنامه ریزی عملیاتــی غیرتعاملی، عدم 
گفتمان ســازی برای سیاست ها، انقطاع مسیر 
سیاســت گذاری، ارزیابی ناکامل سیاست ها، 
عدم تحول نهادی متناسب با تغییر نگرش های 
پــس از انقلاب، فقدان نظریــه فرهنگی بومی 
مورد اجماع، نبود نهاد مرکزی انســجام بخش 
و مقبول در نظام فرهنگــی و اجرای ضعیف و 
غیرعقلایی سیاست های فرهنگی... از رویکرد 
تاریخی بســیاری از مســائل فرهنگی که در 
نتیجه سیاست ها و سیاست گذاری های پیشین 
به وجود آمده تبعی اســت. ما میراث دار سنت 
اجرایی - اداری هســتیم که از بروکراسی های 

پیشین به جا مانده است.
گفتمان های دولــت یکی پــس از دیگری 
می آیند و می روند، اما سیاست فرهنگی و چند 
و چون سیاســت گذاری آن همچنان مســأله 
اســت. چرخش های گفتمانی متعدد در نظام 
جمهوری اسلامی ایران به صورت گفتمان های 
انقلابی، سازندگی، اصلاحات و عدالت اکنون به 
گفتمان اعتدال رسیده است. گفتمان ها برای 
دولت ها نوعی خط مشــی و سیاست  است که 
در بطن خود به نوعی نگاه به رشــد، پیشرفت و 
توسعه را برای جامعه رقم می زند یا پرابلماتایز 
یا مســأله مند می ســازد، بنابراین شــعاری 

میان تهی نیست و اصلا نمی تواند باشد.
گفتمان ها دارای سرشت، ماهیت و ساختار 
اجتماعی اســت و در جریانی اجتماعی شکل 
می گیرد، در واقع بســتر و جریانی اســت که 
دارای زمینه هــای اجتماعی اســت. »یرواند 
آبراهمیان« در کتاب »تاریــخ ایران مدرن« و 
همچنیــن فاضلی در کتــاب »تاریخ فرهنگی 
ایران مدرن« و بســیاری دیگــر در تحقیقات 
کوچک  یا گســترده خود نشــان داده اند که 
ایرانیان تغییر کرده اند ... خانواده ایرانی تغییر 
کرده، به ویژه نقــش زنان در خانواده و حتی در 
جامعــه ... این تغییر و تغییراتی از این دســت 
که گاه تعارضــات جدی هم در حــوزه نظر و 
عمل به دنبال داشــته، تا چه حــد مورد توجه 
سیاست اندیشــان در کنار میراث شان به شکل 
بازنگری در انواع اســناد بالادســتی، قوانین و 
بخشنامه ها بوده اســت؟ تصمیم سازان تا چه 
حد به مسأله های فرهنگی توجه دارند؟ چگونه 

مسأله ها را کشف و تبیین می کنند؟
طرح بحث  به ویژه در سیاست گذاری یکی از 
مهم ترین گام های مسأله یابی است. مسأله آغاز 
تفکر و اقدام است. با مختصری تمرکز نخستین 
دســته بندی به شــرح ذیل قابل احصاســت: 
1- مسأله یابی از رأس هرم جامعه و براساس 
آرمان ها و اهداف از پیش مشــخص شــده در 
اسناد بالادستی ... که دال مرکزی آن سیاست 
و امر سیاســی اســت. به دلیل اهمیت مسأله 
فرهنــگ در حوزه های اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگی تمامیت نظام هــای اداری ایران نه 
فقط ســازمان های فرهنگی چــون فرهنگ و 
ارشاد یا ســازمان تبلیغات یا صداوسیما بلکه 
سایر ســازمان ها با ماموریت هایی غیرفرهنگی 
و از جنس اقتصاد، سیاســت، سیســتم های 
دفاعی- امنیتی و ... همه دســت اندرکار تولید 
سیاست  فرهنگی اند. سیاســت ها، برنامه ها و 
ارزیابی نتایج عملکرد فرهنگی دولت ها، توسط 
کارشناســان و اغلب با گزارش های بودجه ای 
بیان می شــود که معیار دقیقی بــرای ارزیابی 
اثربخش بودن یــا نبودن فعالیت ها نیســت. 
خط مشی یا همان سیاســت )Policy( مسیر 
تفکر یا شیوه اندیشــه را مشخص می کند تا از 
این رهگذر شیوه اندیشــیدن و تصمیم گیری 
اصحاب تصمیم ســاز سازگار شــده، منافات 
نداشــته باشــد. بنابراین پیــش از آنکه یک 
تکنیک باشــد، یک باور همگانــی برای عزمی 

راسخ است.
2- مســأله یابی از پایین هرم جامعه که دال 
مرکزی آن واقعیت هــای اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی موجــود در جامعه اســت. در این 
رویکــرد مســأله یابی اغلب توســط خبرگان 
حوزه عمومی و اغلب با نگاه برســاخت گرایی 
انجام می شود. در این رویکرد ساخت به منزله 
الگویی نظام بخــش از نگاه های مختلفی چون 
نگاه فوکویی، نگاه فمینیستی، نگاه سیستمی 
و پارســونزی، نهادگرایی و ... الهام می گیرد و 
در هر یک از این دســتگاه های فکری، بخشی 
از داســتان یا روایت سیاســت فرهنگی کشور 
بازنمایی می شــود. علــوم انســانی در نقش 
فیزیــک اجتماعی بــا ابداع مفهوم ســاخت 
مسأله رشــد و بعد توســعه را پی گرفته است. 
نظریه های بســیاری در تبیین ابعاد تغییر – از 
منظر ایجابی یا توصیفی- دســت به دست هم 
داده اند. در تلاش براســاس این فهم که تحقق 
اجتماعی توسعه و پیشــرفت تصادف و اتفاق 
نیســت، الگوهای نوین معرفت شناختی، نظم 
اجتماعی مبتنی بر ســاخت و قاعده مندی را 
به چالش کشــیده و از بی نظمی در عین نظم 
سخن گفته اند. پارادایم ها تغییر کرده  است، اما 
همچنان پرســش اصلی در فضای آکادمیا این 
است که میان ســاخت و عاملیت یا امر کلی و 
امر جزیی یا فرد و جامعه یا انسان و طبیعت یا 

شناسا و شناسنده یا سوژه و ابژه یا روح و تاریخ 
در نگاه هگل با ذهن انســانی کدام یک اصالت 
دارد؟ نهاد علم می بایست این پرسش را تبدیل 
به امری مســأله مند می کرد تا امکان پاسخش 
فراهم شود، اما در عمل عدم مواجهه فرهنگی 
با اقتصاد سیاســت باعث شــده پژوهش ها و 
تحقیقــات غیراثربخش شبه پژوهشــی تولید 
کنند که نه تنهــا به حل مشــکلات فرهنگی 
نمی پردازد، بلکــه اطمینانی کاذب را در ردیف 
بودجه به تصویر می کشد، گو این که مناسکی 
به انجام رســیده اســت؛ درحالی که ماحصل 
متن ها، میان تهــی و ســرگردان اند. نه امکان 
اســتفاده  برای اهداف بروکراتیــک و نه امکان 
اســتفاده نســل های آینده به عنوان ایده ها و 
نظریه هــای دانش بنیــاد ... هیچ کــدام وجود 

ندارد.
3- مســأله یابی براســاس فرافرآیندهــای 
  cultural process meta فرهنگــی یــا
که مشــرف به حیــات جمعــی جوامع اند و 
دال مرکــزی کارویژه هــای خــاص فرهنگ 
اســت. فرافرآیندهایی چون رســانه ای شدن، 
دانش محــور شــدن، جهان محلی شــدن که 
گاهی با نــام نوگرایی خود را نشــان می دهد، 

فردگراشدن، مصرفی شــدن، شبکه ای شدن 
جامعه و تحولات و شــدن های بســیار از این 
دست که محصول زیست جهان امروز ما است. 
به تعبیر برگر، انسان بودن یعنی زیستن در یک 
جهان، زیســتن درون واقعیتی که به زندگی 
معنا می بخشد. زیست جهان دنیای تجربه های 
هر روزه ما اســت. این تجربه در جامعه به مثابه 
دیالکتیکی بین داده های عینی و معانی ذهنی 
و در تعاملــی دوســویه درک و فهمــی را از 

»بودن« به تصویر می کشد.
براساس این ســه رویکرد به مســأله یابی و 
با تمرکز بــر مقوله خانــواده و زن مطالب زیر 

می تواند محل توجه باشد: 
1- گاه گفته می شــود، تحــول خانواده 
نتیجه یا پیامد سیاست هاست. اگر بخواهیم 
قدری محتاطانه تر در این باره سخن بگوییم، 
آن ســخن این خواهد بود که بخش اعظم 
سیاســت ها در نهاد خانواده هویداســت. 
هــر کاری در هــر زمینه ای ماننــد تامین 
اجتماعی، بهداشت، تعلیم و تربیت، اشتغال 
یا ... که حکومت هــا انجام می دهند یا انجام 
نمی دهند، بر نهاد خانواده تاثیرگذار است. 
سیاست های آشــکار که در آنها خانواده ها 

هدف سیاست بوده و سیاست های تلویحی 
که نتایــج و عواقبــی بــرای خانواده ها در 
بردارد، بیانگر آن اســت که نهــاد خانواده 
همواره مقوله ای برای سیاســت اســت. بر 
این اساس ســوالاتی مطرح می شود: اساسا 
تعریــف و درک بنیادین سیاســتمداران از 
خانواده چیســت؟ خانــواده به مثابه محلی 
برای زایــش و ازدیاد جمعیت مســأله آن 
باروری اســت یا ... . از نگاه تصمیم ســازان، 
برآیند تغییرات به کدام ســو میل می کند:  
پیشرفت یا پســرفت... آیا خانواده متلاشی 
شــده و باید سیاست بازســازی الگوهای 
ســنتی خانواده را پیــش گرفت؟ یــا ... . 
زنان نیمــی از جمعیت کشــورند. با وجود 
جامعه شناســی ســنتی )مردســالارانه(، 
دیدگاه های مردسالارانه یا پیش فرض های 
مردســالارانه تا چه میزان شناخت درستی 
از مطالبات و نیازهای این قشر حاصل شده 
است؟ تصمیم ســازان تا چه حد تحت تاثیر 
دیدگاه های فمنیستی اند که اغلب تصویری 
غیرواقعی را به جامعــه تحمیل می کنند؟ 
کاربســت دانش و ایده های موجود در فهم 
مسأله سیاســت گذاری برای زن و خانواده 

چگونه و تا چه اندازه کارا و موثر بوده است؟
2- زن و خانــواده تا چه حــد مورد توجه و 
مخاطب سیاســت ها و برنامه های کلان بوده  
اســت؟ بازنمایی متون مربوط بیانگر چه نوع 
توجهی است؟ اساسا در تصمیم سازی ها چه 
اندازه زنــان و گفتمان هــای زنانه حضوری 
فعال داشــته اند؟ در حوزه عمومی، منتقدان 
خبــرگان  و  صاحب نظــران  اجتماعــی، 
دانشــگاهی تا چه انــدازه، چگونــه و از چه 
منظری به امــر زن و خانــواده پرداخته اند؟ 
بازنمایی روایت هایشــان در متــون موجود 
بیانگر چه دلالت هایی است؟ عاملیت زنان نزد 

آنها چه معنایی دارد و چگونه باید باشد؟
3- فرافرآیندهایی چون رســانه ای شدن، 
دانش محور شــدن، جهان محلی شــدن که 
گاهی با نام نوگرایی خود را نشــان می دهد، 
فردگراشــدن، مصرفی شدن، شبکه ای شدن 
جامعه و تحولات و شــدن های بسیار از این 
دســت تا چه حد مورد توجه تصمیم ســازان 
بوده اســت؟ مواجهه آنان با این فرافرآیندها 
انفعالی یا فعال یا به صورت انکار بوده اســت؟ 
نتایج و پیامدهای حاصل از نوع مواجهه آنها با 

این مقوله ها چیست و چه خواهد بود؟
همچنین مطالبات زنــان به عنوان نیمی از 
جمعیت ایران؛ گرایش و خواست هایی که بر 
چگونگی حضور آنان به عنوان نیروی محرک 
اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی تاثیرگذار 
اســت، در کنار عهده داری وظایف خطیری 
چون همسری و مادری، ضمن اشاعه فرهنگ 
در خانــواده و اهتمــام به تربیت نســل آتی 
توجهی ویژه را می طلبد. این درحالی اســت 
که کاستی های جریان غالب جامعه شناسی، 
مطالعــات زنان و روان شــناختی در توجه به 
زنان و به ویژه مسائل آنان از جایگاهی علمی- 
بومی موضوعی قابل تأمل اســت. بررســی 
حاصــل از تحلیل آمار سیاســت گذاری های 
انجام شــده در حوزه های زنــان مانند حوزه 
پوشش، اشــتغال زنان، سهم سیاست گذاران 
زن در تصمیم گیری های کلان، بررســی آمار 
زنان فعال در حوزه عمومی و بازنمایی متون 
حاوی نــکات ارزنــده ای در توصیف و تبیین 

شرایط خواهد بود.
آنچه به عنوان نکته آخر بــر آن تاکید دارم 
حضور مسائل و دغدغه های زنان و از آن بالاتر 
حاکمیت روح مادرانه زن در قالب هایی چون 
صلح طلبی، دگرخواهــی، مهرورزی، ترجیح 
نفــع همگان بر نفــع خویشــتن در فرهنگِ 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری است. چنین 
فرهنگــی در گفتمان های خــاص هر دوره 
انعکاس می یابد؛ گفتمان به معنای مجموعه 
یا دستگاهی بینشی که ویژگی های ساختاری 
و اندیشــه ای را حاکم بر عمل می کند و از راه 
واژگان و گفتارهای نهادینه شده بر ذهنیت ها 
اثر می گــذارد و حتی بر آگاهــی یک دوران 
تاریخــی نیز ســایه می انــدازد، گاه بی آنکه 
کاربــران بر ایــن ذهنیــت و خصلت خاص 

تاریخی آن خودآگاه باشند.
در اینجا شاید مفهوم حافظه جمعی بتواند 
حضور انباشــتی ایده های سیاســتمداران را 
در روان مدیریتی جامعه بــه تصویر درآورد. 
بــا اســتفاده از ویژگی های مفهــوم حافظه 
فرهنگی می توان گفت، همچنان که گذشته 
به شــکلی سیســتماتیک در اکنون یا حال 
اهمیــت دارد، اکنون نیز به شــکلی موثر در 

آینده وجود خواهد داشت.
اگر بخواهیم از منظــر کارکردگراها بحث 
کنیم، حافظه فرهنگی وجود و حضوری موثر 
در گذشــته، اکنون و فردایِ ما دارد. در این 
هویــت یگانه و منحصربه فرد کــه حول مدار 
حافظــه جمعــی ملت ها شــکل گرفته، این 
دولت ها هســتند که می آینــد و می روند و با 
همه جدل ها و تلخ و شیرینی هایشان داستان 
زندگی ملتی را شکل می دهند، گویی هرکس 

برگه ای به آن می افزاید.
خــواه ایــن حافظــه »حافظــه عمومی و 
برنامه ریــزی نشــده و اتفاقی« باشــد، خواه 
»حافظه رســمی، برنامه ریزی شــده و ذیل 
نظارت و کنتــرل با خصلتی سیاســی«، به 
هرحال ما با حافظه جمعی مواجه هســتیم 
که همواره بازتولید کننده اســت. حال که با 
گفتمان اعتدال روبه رو هســتیم، این پرسش 
کلیدی اســت که گفتمان اعتــدال چگونه 
برگی را به این تاریخ خواهد افزود؟ نسل های 
بعــد عملکــرد آن را در قبال خانــواده و زن 

چگونه خواهند دید و چه خواهند گفت؟...
قواعد موجود در »فرهنگ سیاست گذاری« 
اعتدال چیست؟ فرهنگ سیاست گذاری پیش 
از هرچیز رابطــه نهاد تصمیم ســاز و محیط 
اجتماعــی را تعیین و تنظیــم می کند. برای 
دســتیابی به فرهنگ سیاســت گذاری باید 
»تولیــد نظریه و فکر« به یــک ارزش عمومی 
در نهاد سیاست تبدیل شود و به علاوه کشف، 
تبیین و حل مســأله محلی برای اقدام و تفکر. 
فرهنــگ سیاســت گذاری گفتمــان اعتدال 
چگونــه فرهنگی بــوده؟ آیا تســلط به زبان 
علم یــا دانش مرتبط، صداقت، نوعدوســتی، 
سخت کوشــی، دقت نظر، شــک روشــمند، 
ارزش دهی به منافع جمعی و ترجیح آن به نفع 
فردی و یا جناحی، پرهیز از مصلحت پرســتی 
و عافیت طلبــی، دوری از تزویر، وارد نشــدن 
بــه بازی های سیاســی و ســوداگری قدرت، 
مضامینی مهم در هســته ایــن گفتمان بوده 

است؟ یقینا تاریخ قضاوت خواهد کرد.
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